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حامد ابراهيم پور 

ــال 1359 در تهران متولد  ــد ابراهيم پور در 24 آبان ماه س حام
شد. تحصيلات متوسطه در رشته علوم انسانى را در دبيرستان فرهنگ 
ــاند وتحصيلات دانشگاهى خود را از سال 1377 دررشته  به پايان رس
ــى ارشد در رشته حقوق  ــگاه تهران ادامه داد و كارشناس حقوق دانش

عمومى است.
اولين مجموعه شعر او با عنوان يك مرد بى ستاره آبانى مجموعه 
ــروده  ــامل غزل، مثنوى، چهارپاره و نيمايى هاى س ــعر اول او كه ش ش
شده در طى سالهاى 1374-1378 بود، توسط نشر تهران صدا درسال 
1379 چاپ شده و جايزه كتاب اول را در سال بعد ازآن كسب نمود. 
ــزل مدرن را به  ــبك خاصى از غ ــال 1387 ابراهيم پور س در س
ــنهاد كرد. غزل «فرافرم»  ــزل فرافرم» به خوانندگان خود پيش نام «غ
ــتان و تغيير فرم  ــيك و داس ــينما، شعركلاس با ارتباط نزديك بين س
كلاسيك به تناسب تغيير راوى، فضا و زاويه ديد، فضا، ديد و امكانات 

زبانى جديدى را به غزل سرايان امروز معرفى كرد.
ــده خود را  ــور مجموعه اى از ترانه هاى چاپ نش ــد ابراهيم پ حام
ــال غزل و  ــداى مرگ يه عنكبوت پير» و گزيده اى از ده س ــا نام «ص ب
ــار آماده  ــاعرم» براى انتش مثنوى خود رابا نام «من هنوز بى اجازه ش
ــت كه درصورت كسب مجوز چاپ در ايران درسال 1390 به  كرده اس
ــيد. حرفه اصلى حامد ابراهيم پور وكالت دادگسترى  چاپ خواهند رس
ــعر و ادبيات  ــت. در كنار اينها او به تدريس ش ــاوره حقوقى اس و مش
ــهر تهران برگزار  ــتانى مى پردازد و كارگاه هايى دراين زمينه درش داس

مى كند.
ــاعر جوان امروز مى گويد: « من فكر مى كنم در  حامد در نقد ش
ــان واقف  ــاعران ما حكيم بودند، به علوم زمانه خودش قرن هاى قبل ش
ــلاً مى گوييم حكيم خيام، حكيم  ــوادى بودند. مث بودند و آدم هاى باس
ــتند، طب مى دانستند،  ــى، اين ها تاريخ مى دانس نظامى، حكيم فردوس
ــتند، به علوم زمان خودشان  ــتند، علم حديث مى دانس نجوم مى دانس
ــيار باسوادى بودند، متأسفانه حالا شاعران ما  واقف بودند، آدم هاى بس
ــوزن ذوق و يك صفحه مجازى براى  ــتن سر س فكر مى كنند كه داش
ــاعر شوند كافى است! خودشان را بى نياز مى دانند از مطالعه و  اينكه ش
ــت كه كتاب هم ديگر را مى خوانند.  حداكثر مطالعه اى كه دارند اين اس
ــرى آدم را مى بينيم كه  ــعرى مان يك س ــه خاطر همين در دنياى ش ب
ــته كارشان به هم شبيه است. مثلاً در حوزه  به طور خواسته و ناخواس
ــاس  ــاعران جوان مى خوانى، احس ــاب را كه از ش ــعر آزاد؛ يك كت ش
ــيوه  ــعر آزاد را خوانده اى. يعنى عملاً ش مى كنى كه همه كتاب هاى ش
ــال قديمى تر بوده را الگو قرار مى دهند و  ــرايش يك نفر كه چند س س
ــند. يك دفعه دور و خود را نگاه مى كنيم و مى بينيم  شبيه او مى نويس
ــبيه  ــعر آزاد داريم كه همه اين ها مثلاً ش ــر، 60 نفر در ش ــه 50 نف ك
ــند. يا كپى هاى درجه چندمى از مرحوم  گروس عبدالملكيان مى نويس
ــتند. اين آسيب شناسى را در حوزه غزل هم داريم و  ــان هس رضا بروس

پرداختن بيشتر از اين از حوصله اين بحث خارج است.»
در ادامه شعرى از اين شاعر جوان را مى خوانيم:

روا نبود كه آن گونه ناگوار بميردروا نبود كه آن گونه ناگوار بميرد
پرنده اى كه نمى خواست در بهار بميردپرنده اى كه نمى خواست در بهار بميرد
دلش نخواست كه مانند بچه آهُوى ترسودلش نخواست كه مانند بچه آهُوى ترسو
نصيب گرگ شود ، موقع فرار بميردنصيب گرگ شود ، موقع فرار بميرد
اسيرعشق شود ، مثل پيرمردِ زمستاناسيرعشق شود ، مثل پيرمردِ زمستان

براى آمدن خانم بهار بميرد...براى آمدن خانم بهار بميرد...
اگر بنا به سقوط است ، با شكوه بيفتداگر بنا به سقوط است ، با شكوه بيفتد
اگر قرار به مرگ است ، با وقار بميرداگر قرار به مرگ است ، با وقار بميرد
عقاب باشد و از شانه هاى كوه بيفتدعقاب باشد و از شانه هاى كوه بيفتد
پلنگ باشد و در موقع شكار بميردپلنگ باشد و در موقع شكار بميرد
خبر نداشت به دستور روزگار قرار استخبر نداشت به دستور روزگار قرار است
به دست حادثه اى دور از انتظار بميردبه دست حادثه اى دور از انتظار بميرد
چه قدر رستم در چاه نارفيق بيفتدچه قدر رستم در چاه نارفيق بيفتد

چه قدر قيصر در واگن قطار بميرد....چه قدر قيصر در واگن قطار بميرد....

Haghnavard@gmail.comمحمد شيرازى
دبير صفحه شعر:

محم
دبي

از او گفتى
نگران

پرسيدی آيا مى شناسمش
پرده را كنار زدم

لرزش دست هايم را در جيبم گذاشتم
گفتم نه

با او بيدار مى شدم
مى خنديدم
مى گريستم

جنونى كه در چشم هايم ديده بودی

      سارا محمدی اردهالى 

    الهام مظفری 

رسيد بر سر وقت قرار ـ ساعت پنج
گرفت حجم دلش را غبار ـ ساعت پنج

تمام عقربه ها از نيامدن گفتند
دقيقه، ثانيه، ساعت شمار ـ ساعت پنج
حضور ممتـــد ترديـد آمـد و مــى زد
درون كوچه ی انديشه جار ـ ساعت پنج
كسى نبود بيايد و داشت جان مى داد

جلوی چشم همه « انتظار» ـ ساعت پنج
درخت كاج كهنسال يا محل قرار

شبيه مرد تكيده ، خمار ـ ساعت پنج
و مرد دور و برش را كلاغ مى بيند

پر است خاطرش از قار قار ـ ساعت پنج

    يوسف ابوعلى نژاد 

(١
با اين همه چراغ

چگونه بگويم كه خفته اند
درخت های خرمالو.

(٢
آن درخت دور

نشان ما
آنجا كه هرگز نبوده ايم.

(٣
اين بار اگر ياسى باشم

سر به شانه تو
مى گذارم.

      سيروس نوذری

جنو

لابد دوستت دارم هنوز
كه هنوز

فكر مى كنم
از هزار و صد نسخه ی اين شعر

يک نسخه را
تو به خانه مى بری

و تو تنها تو مى فهمى
چند جای اين شعر،

خط خورده است.

      ليلا كردبچه

سر
مى

ل

فرقى نمى كند باران ببارد يا نه
فرقى نمى كند چشمان تو چه رنگ باشد

به خانه مى رسم يا نه
مهم نيست!

من كلاهى ندارم كه از سر بردارم
يا دندانى نمانده ست تا لبخندی بسازم

من و تو خاطرات درختان يک كوچه ايم...

     كيكاووس ياكيده 

چند
خط

ك

فراموشت كرده ام
ای نور دسته دسته
كه بر هم مى گذارم

و تو را مى سازم.
ماه سياه !

كه پيشانى داغت را برف شسته است
اقيانوس عاشق !

كه در پى قويى كوچک روانه رود مى شوی !
از يادت برده ام

هم چون چاقويى در قلب
هم چون رعدی تمام شده

در خاكستر شاخه هايم 

    محمد شمس لنگرودی 

د ي
من

اين چيست كه چون دلهره افتاده به جانم
حال همه خوب است، من اما نگرانم

در فكر تو بستم چمدان را و همين فكر
مثل خوره افتاده به جانم كه بمانم

چيزی كه ميان تو و من نيست غريبى است
صد بار تو را ديده ام ای غم به گمانم؟

انگار كه يک كوه سفر كرده از اين دشت
اينقدر كه خالى شده بعد از تو جهانم
از سايه ی سنگين تو من كمترم آيا؟

بگذار به دنبال تو خود را بكشانم
ای عشق، مرا بيشتر از پيش بميران

آنقدر كه تا ديدن او زنده بمانم.

    فاضل نظری

هم
در خ

فاض

 زلزله،
از شانه ها مى آغازد

سيل از چشم
حريق از دل

آه...
آدميزاد و اين همه بلای طبيعى

طا    طاهره فنيا  

اگر چـه شک عجيبى به «داشتن» دارم
سعادتى ست تو را داشتن كه من دارم!
كنار من بنِِشين و بگو چه چاره كنم؟
برای غربت تلخــى كه در وطن دارم؟

بگو كه در دل و دستت چه مرهمى داری
برای اين همه زخمـــى كـه در بدن دارم؟

....
به رغم ديدن آرامش تو كم نشده
ارادتــى كــه به آرامش كفن دارم

مرا كه وقت غروبم رسيده بدرقه كن
اگرچه با تو اميدی به سر زدن دارم!!

    غلامرضا طريقى 

آه..
آدمي

غلا

خوب و بد هر چه نوشتند به پای خودمان
انتخابــى است كـــه كرديم برای خودمان 
اين و آن هيچ مهم نيست چه فكری بكنند

غـــم نداريم ، بــــزرگ است خدای خودمان 
بگذاريم كه با فلسفه شان خوش باشند

خودمان آينــــه هستيــــم برای خودمان 
ما دو روديم كــــه حالا سرِ دريا داريم 

دو مسافر يله در آب و هوای خودمان 
احتياجى بـــه در و دشت نداريم ، اگـر

رو به هم باز شود پنجره های خودمان 
من و تـو با همه ی شهر تفاوت داريم 

ديگران را نگذاريم بــه جـــای خودمان 
درد اگر هست برای دل هم مى گوييم 

در وجــود خودمان است دوای خودمان 
ديگران هرچه كــه گفتند بگويند، بيا

خودمان شعر بخوانيم برای خودمان 

    مهدی فرجى 

اگر

درد دارد هميشه دل كندن، درد دارد تمام پايان ها 
گم شدن در مسير تنهايى،گريه كردن به حال باران ها 
عشق با روح من گلاويزست، شهر تا بى نهايت افسرده 

من چه كردم كه بايد اينگونه، له شوم از هجوم تاوان ها 
آه ای سرگذشت غمگينم، آه ای انتهای روياها

زخمهايى زدی كه مى ترسم، از تو و از تمام انسانها 
از دل خاطرات وهم آلود، نكند كه دوباره برگردی 
اتفاقى ببينمت يک روز، باز هم در همين خيابانها

آخرين لحظه های عمرت را، نكند كه به ياد من باشى 
جان بگيرم دوباره در ذهنت، در ميان عذاب وجدان ها
دردها مى كشم، نمى ميرم، فال مى گيرم و تو مى آيى

وحشتى از نگاهت افتاده، توی قلب تمام فنجان ها

    صنم نافع  

ديگ
خود

فردا آمده است و ايستاده است
پيش روی من

مى پرسد چه مى خواستى؟
با عصا او را كنار مى زنم

همچنان چشم دوخته به دوردست
منتظر...

    شهاب مقربين  

درد
وحش

ش

اول دريا آرام بود
و شب ها راه نمى رفت،

تا تو هوای شهر به سرت زد.
حالا هزار سال است

دريا گيج،
هى مى رود

هى بر مى گردد!

    الياس علوی  

همچ
منتظ

ال

تو
رنگ مى دهى

به لباسى كه مى پوشى
بو مى دهى

به عطری كه مى زنى
معنا مى دهى

به كلمه های بى ربطى
كه شعرهای من مى شوند …

    ساره دستاران  

هى

ا

بدون مشورت با من، خودش تصميم مى گيرد!
- نمى دانم كه قلبم از كجا تعليم مى گيرد -

من از روز تولد تا كنون از بس كه دلتنگم
هميشه روز ميلادم دل تقويم مى گيرد!

چرا حس مى كنم در جای دوری -كه نمى دانم- !
يكى هر شب برايم مجلس ترحيم مى گيرد!

مرا اينقدر در محدوديت نگذار! مى ميرم!
كه قلب كشوری در موقع تحريم مى گيرد!

نگو در يک زمان خاص بايد منتظر باشم!
دلِ  ساعت - اگر زنگ اش شود تنظيم- مى گيرد!

به آرامى مرا توجيه كن-گر ساده دل هستم-
كه قلب ساده گاه از شدت تفهيم، مى گيرد!
همه در موقع تصميم گيری در پى عقل اند!

برای من ولى تنها دلم تصميم مى گيرد !

    اصغر عظيمى مهر 

به
كه

ا

مترسكى شده ام عاشق كلاغى كهمترسكى شده ام عاشق كلاغى كه
پريدو رفت به اميد كوچه باغى كهپريدو رفت به اميد كوچه باغى كه

دلم به لرزه در آمدوبعدازآن پيچيد ـ
ميان مزرعه اخبارداغ داغى كه

كنارمزرعه آن روز حس من تبديلكنارمزرعه آن روز حس من تبديل
به ناگهان شدو افتاد اتفاقى كهبه ناگهان شدو افتاد اتفاقى كه
وساعت از نفس افتادواو نمى امدوساعت از نفس افتادواو نمى امد
دگرنمانده برايم دل ودماغئ كهدگرنمانده برايم دل ودماغئ كه
كلاغ شهرى من روستا كه جاى تو نيستكلاغ شهرى من روستا كه جاى تو نيست

برو به قول خودت سمت چل چراغى كهبرو به قول خودت سمت چل چراغى كه
جهنمى شده بى تو بهار گندمزارجهنمى شده بى تو بهار گندمزار
تويى كه هى نگرفتى ز من سراغى كهتويى كه هى نگرفتى ز من سراغى كه
پرنده هاى زيادى به سويم آمده اندپرنده هاى زيادى به سويم آمده اند
ولى دل من اسير  همان كلاغى كهولى دل من اسير  همان كلاغى كه

ه

به لردلم به لر دلم
ميمي

مى خواستم بمانم
رفتم

مى خواستم بروم
ماندم

نه رفتن مهم بود و نه ماندن
مهم

من بودم
كه نبودم

گ    گروس عبدالملكيان 

رسيده ام به تو
اما هنوز دلتنگ ام!

انگار به اشتباه،
جای طلوع

در غروبِ چشم هايت
فرود آمده باشم!

    رضا كاظمى  

ك

ض

زندگى در اعماق امن است
اما زيبا نيست

ماهى هايى كه در اعماق زندگى مى كنند
صيد نمى شوند

اما طلوع آفتاب را هم نمى بينند
كشتى ها را نمى بينند

حالا اسبى زيبا
پا به دريا مى گذارد

او را نيز نخواهند ديد
بله، زندگى در اعماق غم انگيز است.

    رسول يونان  

نمى دانم
تاثير خنده های توست

يا ور رفتن با گل های باغچه
كه آينه مدتى است

جوان تر از
پارسال نشانم مى دهد 

    عباس صفاری  

ب

ا

تمام دنيا
محله  ی كوچكى  ست

كه تو در آن متولد مى شوی
و من

ميان بازیِ بچه  های محله
به عشق تو

پير مى شوم..!

    كامران رسول زاده
پ

كا

وقت افتادن
اگر حق انتخاب با من بود

از بلندای برج
شايد هم كمى بالاتر

كنار ابرها انتخابم بود،
نه از چشم سياه تو...

    بهمن فاطمى 

آرزويم فقط اين است زمان برگردد
تيرهايى كه رهاشد به كمان برگردد
سالها منتظر سوت قطارم كه كسى
باسلام و گل سرخ و چمدان برگردد

من نوشتم كه تو را دوست ندارم ای كاش
نامه ام گم بشود، نامه رسان برگردد
روی تنهايى دنيا اگر افتاده به من
بايد امروز ورقهای جهان برگردد

پيرمردی به غزلهای من ايمان آورد
به سفررفت و قسم خورد جوان برگردد

    مهسا تيموری  

ن

خوبم...
درست مثل مزرعه ای كه

محصولش را ملخ ها
خورده اند

ديگر نگران داس ها نيستم...

ف    فريبا عرب نيا 


